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بازخوانی تحلیلی ابداعات فارابی در ‌‌نفس ‌‌شناسی فلسفی

مهدی عباس‌‌زاده1 

چكیده   

باز به  ین اموری اســــت که ذهن فلاســــفه را از دیر یژگی‌‌های نفس انســــان از مهم‌‌تر هسی، چیسی و و

خود مشغول کرده است و نتیجه تأملات آنان منجر به طرح مبحث مهمی به نام نفس‌‌شناسی یا علم النفس 

فلسفی شده است. در این میان، فارابی جزو نخستین فلاسفه اسلامی است که نوآورانه به مسئله نفس انسان 

یت و  یف، اقسام، هو یش به مباحث مهمی از جمله: تعر و قوای آن پرداخته اســــت. او در نفس‌‌شــــناسی خو

بقای نفس، بدن‌‌مندی نفس، رابطه و تمایز نفس و بدن، اثبات وجود، بســــاطت و تجرد نفس، کیفیت تکوّن 

، اقســــام قوای  یف قوای نفس و نســــبت آنها با نفس و با یکدیگر نفس، نقش محوری نفس در معرفت، تعر

نفس و کیفیت تکون آنها، رابطه قوای نفس با فضیلت و ســــعادت و... پرداخته اســــت. نکته مهم از جهت 

معرفت‌‌شناخی این است که وی نفس را فاعل شناسا و محور معرفت دانسته است و قوای نفس و آلات آن 

 به‌‌مثابه مُعدات کسب معرفت لحاظ کرده است. نوشتار حاضر درصدد است تا با روش کتابخانه‌‌ای و 
ً
را صرفا

یات فارابی را در این عرصه مهم و مبنایی بازخوانی کند، اهم ابداعات او نسبت  به‌‌ نحو توصیفی- تحلیلی، نظر

به آرای ارسطو را در این عرصه برشمرد و برخی دیدگاه‌‌ها در این عرصه را مورد سنجش و بررسی قرار دهد.

واژگان كلیدی: فارابی، ارسطو، نفس، قوای نفس، معرفت.

تاریخ پذیرش: 1402/08/18 * تاریخ دریافت: 1400/08/25  
Mehr_1777@yahoo.com 1. دانشیار گروه معرفت‌‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران )نویسنده مسئول( 
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ح مسئله    طر
یژگی‌‌های نفــــس، همواره از  ، هسی، چیــــسی و و یــــخ تفکر فلسفی، از یونان باســــتان تا بــــه امروز در تار

اهم مســــائل بوده و تأملات فلاســــفه در ایــــن عرصه، منجر به شــــکل‌‌گیری دانشــــی به نام نفس‌‌شــــناسی 

)علم‌النفس( فلسفی شده است؛ چنان‌‌که نقش اساسی برای مباحث مهمی همچون هسی‌‌شناسی معرفت و 

معرفت‌‌شناسی داشته ‌‌است. 

نوشــــتار حاضر با نظر به اهمیت مباحث فوق، به بررسی نفس و قوای آن نزد فارابی، مؤســــس فلســــفه 

ین  اسلامی، می‌‌پردازد و در نظر دارد تــــا دیدگاه‌‌های نوآورانه او را در این عرصــــه بررسی و تحلیل کند و مهم‌‌تر

ابداعات وی را در مقایسه با آرای ارسطو برشمرد. 

یت و بقای نفس، بدن‌‌مندی نفس، رابطه و تمایز  یف، اقســــام، هو ، مباحثی همچون تعر در این نوشــــتار

نفس و بدن، اثبات وجود، بســــاطت و تجــــرد نفس، کیفیت تــــکوّن نفس، نقش محوری نفــــس در معرفت، 

، اقســــام قوای نفس و کیفیت تکون آنها، رابطه قوای  یف قوای نفس و نســــبت آنها با نفس و با یکدیگر تعر

نفس با فضیلت و سعادت و... از منظر فارابی، بازخوانی خواهند شد. فارابی در مباحث فوق، باتوجه‌‌به علم 

پذیری از آموزه‌‌های اسلامی در باب نفس  یژه ارســــطو و تاحدی افلاطون و تأثیر النفس فلاسفه یونانی به‌‌و

انســــان و بقای آن، ابداعات مهمی را پیش نهاده است. وی بر فلاســــفه بعدی ازجمله فلاسفه قرون وسطا 

یژه فلاســــفه اسلامی، خاصه ابن‌‌سینا، کاملاً تأثیر گذاشته اســــت. همچنین در تحقیق پیش رو، برخی  و به‌‌و

دیدگاه‌‌ها در نفس‌‌شناسی فلسفی فارابی مورد بررسی و سنجش قرار خواهند گرفت.

ین جستجوی نگارنده، ، مقاله علمی مستقلی در موضوع نفس و قوای آن در فلسفه فارابی، با  بنابر آخر

یر درنیامده است‌‌. مقالات مرتبطی که اکنون موجودند،  روش تحلیلی و در مقایسه با آراء ارسطو به رشــــته تحر

 یا به بخش‌‌هایی از علم النفس فارابی پرداخته و یا علم النفس فلاســــفه مشــــاء را با یکدیگر مقایسه 
ً
عمدتا

: »حقیقت نفس و حدوث جسمانی آن در نزد فارابی«،  ین برخی از این مقالات عبارت‌‌اند از کرده‌‌اند. عناو

»چیسی نفس در علم النفس فلسفی اندیشمندان مسلمان؛ کندی، فارابی، ابن‌‌سینا و غزالی«، »بقای نفس 

انســــان در دیدگاه فارابی، ابن‌‌سینا و صدرالمتألهین«، »بررسی تطبیقی نفس در دیدگاه ســــه فیلسوف مشائی؛ 

کندی، فارابی و ابن‌‌سینا«. 
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در این پژوهش تلاش شده اســــت تا افزون بر بازخوانی علم النفس فارابی، ابداعات او نسبت به آرای 

ارسطو مشخص شــــود و برخی از دیدگاه‌‌های در این عرصه مورد تحلیل شود. به نظر می‌‌رسد نوشتار حاضر 

ازاین‌‌جهت، دارای نوآوری است.

1. تعریف، اقسام، هویت و بقای نفس

 : یف مشهور ارســــطو در باب نفس )بالامعنی الاعم( را می‌‌پذیرد. نفس، عبارت است از  تعر
ً
فارابی عینا

»کمال1 اول برای جســــم طبیعی آلی دارای حیاتِ بالقوة« )فارابی،     ، ص   ( او نفس را بر ســــه قســــم 

می‌‌داند: نفس اجســــام آسمــــانی )افلاک و سیارگان(، 2 نفس حیوان غیرناطق )حیوانــــات(، و نفس حیوان 

ناطق )انسان(3 )فارابی،     م، ب، ص  -  (.

یح می‌‌کند که حقیقت انسان، همان نفس ناطقه اوســــت: »انسان در حقیقت، همین جوهر  فارابی تصر

یت  یت نفس انسانی یک هو احدی )الهی(، یعنی نفس ناطقه است« )فارابی، ‌    م، ص  ( بنابراین، هو

4 اســــت، نه عرض؛ بدین‌‌معنا که موضوع برای اعــــراض مختلف )حالات و  »جوهری« اســــت. نفس، جوهر

انفعالات نفسانی، مفاهیم و تفکرات انسان( است. 

از نگاه فارابی، نفس، یک جوهر »واحد« در انســــان اســــت؛ اگرچه دارای قوای متعدد است )فارابی، 

    م، الف، ص   (. بنابراین، نفس انسانی، واحد است؛ یعنی در هر انسانی تنها یک چیز است؛ نه دو یا 

. تعدد قوای نفس نیز آسیبی به یگانگی آن وارد نمی‌‌سازد. نفس در عین یگانگی، دارای قوای بسیار  چند چیز

است. اختلاف نفوس انسانی به اشخاص است؛ یعنی نفوس انسانی به لحاظ نوع، یکی هستند؛ برخلاف 

عقول فعال )عقول کلی( و قوای آسمانی )نفوس آسمانی( که به لحاظ نوع مختلفند )فارابی،     م، ج، ص  (.

یدی  یت تجر همچنین، در نظر فارابی، نفس انســــانی، یک جوهر »مجرد« اســــت )نفس، دارای یک هو

: یژگی‌‌ مجردات و ازجمله نفس عبارت‌‌اند از است(. چهار و
جسمانی نیستند؛ اگرچه »جسمانی  نبودن«، یک معنای سلبی است. با وجود اشتراک مجردات در .  

این امر سلبی، بازهم حقایق آنها باهم مختلفند.
یرا بسـایطِ بالفعل، فاقد هرگونه قوه و امکان هسـتند؛ .   نمی  میرند )باقی هسـتند( و فسـاد نمی  پذیرند؛ ز

برخلاف مرکبات.
گاهـی دارنـد( و چنـین ادراکـی )ادراک ذات(، همـان .   ادراک  کننـده ذات خـود هسـتند )نفـوس، خودآ
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نفـس وجودات آنهاسـت.
هریک، دارای سعادتی بسیار برتر از سعادت  های امور مادی و جسمانی هستند )همان، ص  -  (. .  

نفـس انسـان، امـری مفـارق )مجـرد( اسـت و لـذا پـس از مـرگ بـدن بـاقی می مانـد. نفـس برخـلاف بدن، 
فاقـد قـوه پذیرش فسـاد اسـت5 )فـارابی،     ، الـف، ص   (.

، »نطق« را فصل انســــان درنظر گرفته‌‌اند )خوانساری،  ارســــطو و دیگر منطق‌‌دانان، بنابه قول مشــــهور

    ، ص  (؛ ولی فارابی )همانند ملاصدرا( نه نطق، بلکه خودِ »نفس« را فصل حقیقی انســــان می‌‌داند: 

نطق، فصل حقیقی انســــان نیســــت؛ بلکه از لوازم فصل حقیقی انســــان، یعنی نفس انســــانی است )فارابی، 

    م، د، ص  -  (.

2. بدن‌‌مندی نفس؛ رابطه و تمایز آن و بدن

 به بدنی تعلق 
ً
در اینجا مراد از بدن‌‌مندی نفس این اســــت که هر نفسی، دارای بدنی اســــت. نفس ذاتا

می‌‌گیرد تا در آن تصرف نموده و به تدبیر آن بپردازد. تفاوت نفس با عقل در این است که نفس به بدن یا جسم 

»تعلق« می‌‌گیرد؛ درحالی‌‌که عقل، مفارق از بدن یا جسم است. 

فارابی در باب رابطه نفس و بدن، همانند ارسطو نفس را »صورت« بدن می‌‌داند.6 از نظر ایشان، نفس، 

، مبدأ و  یر صورتی در ماده است و این ماده همان جسم )بدن( اســــت. ازاین‌‌جهت می‌توان گفت، نفس ناگز

یرا صورت همانا مبدأ و علت برای ماده است )فارابی، م    ،  علت درونی تشکیل‌‌دهنده جســــم اســــت؛ ز

ص  (. ازآنجاکه نفس صورت بدن اســــت، نباید پیش از تحقق بدن وجود داشــــته باشــــد؛ بنابراین، نفس 

فاقد وجود پیشینی اســــت و همراه بدن موجود می‌شــــود )فارابی،     م، الــــف، ص   (؛ از همین‌‌رو نفس 

نمی‌تواند پیش از بدن وجود داشــــته باشــــد )فارابی،     م، ص  (. دو حکم دیگر نسبت به نفس و بدن 

مطرح می‌شود: 
 نفس در بدن  های مختلف قرار نمی  گیرد؛ پس تناسخ محال است. .  
یك بدن نمی تواند دارای دو نفس باشد. هر نفسی تنها به یك بدن تعلق دارد )فارابی،     م، الف، ص   (..  

 باید جســــم )بدن( داشته باشد؛ 
ً
فارابی بر این باور است که اگر نفس انســــان بخواهد ایجاد شود، حتما

یش نیازی  یعنی جسم، شرط حدوث نفس است. )بدن‌‌مندی نفس( بااین‌‌حال نفس در بقا و استکمال خو

به جســــم ندارد و آنگاه که نفس از جسم جدا می‌شود، می‌تواند بدون جســــم نیز به بقای خود ادامه دهد و 
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یرا جسم شرط در بقا و استکمال نفس نیست )فارابی،     م، ص  (.  استکمال یابد؛ ز

یژه‌‌ســــاز )تخصیص‌‌دهنده( اســــت کــــه آن را خاص بدن  به نظر فارابی، نفس هر انســــانی دارای یک و

یژه‌‌ســــازِ نفس انسان دیگر است )همان، ص  (. از  یژه‌‌سازِ نفس هر انسانی، غیر از و یش می‌‌سازد و و خو

نگاه وی، ازآنجاکه نفس انسان، مجرد و بدن او مادی است، نفس نمی‌تواند به‌‌نحو مستقیم و بی‌‌واسطه در بدن 

تصرف و تدبیر کند؛ لذا میان نفس و بدن »روح حیوانی« یا »بخاری«، که یک جســــم لطیف است، واسطه 

است. نفس انسان ابتدا با این روح ارتباط می‌‌یابد و با وســــاطت آن در بدن تأثیر می‌‌گذارد. موضوع نخستِ 

فعل نفس، همین روح حیوانی اســــت که بدن به‌‌واســــطه آن، مــــوضوع بعدی برای فعل نفس واقع می‌شــــود 

)فارابی،     م، الف، ص   (. روح حیوانی، همراه قلب پدید می‌آید و از اجزای بدن است )فارابی،     م، 

ص  (. پس نفس برای تأثیر در بدن و تدبیر آن، نیازمند اعضا و اندام‌‌های بدنی است: »هرآنچه نیاز داشته 

 لازم است که بین آن‌‌دو یک مجرا 
ً
باشد یا شأنش این باشد که فعلی نفسانی در غیرخودش انجام دهد، ضرورتا

و مسیر جسمانی وجود داشته باشد، همانند فعل مغز )دِماغ( در قلب« )فارابی،     م، ص  (. 

یژگی‌‌های مختلفند و  نفس و بدن از نگاه فارابی به دو دلیل کاملاً از یکدیگر متمایزند: اولاً هرکدام دارای و

یق وهم و حس ممکن است:  یق عقل و شناخت بدن از طر  شناخت نفس از طر
ً
ثانیا

تو )مرکــــب( از دو جوهر هسی. یکــــی از این‌‌دو دارای شــــکل و دارای 
صورت و دارای کیفیت و دارای اندازه ]کمیت[ است و متحرک و ساکن 
است و دارای حیز و مکان است و قسمت‌‌‌‌پذیر است ]و این همان بدن 
اســــت[، و دومی در این صفات با اوّلی تباین دارد و در حقیقتِ ذات با 
او مشارکت ندارد؛ عقل آن را درمی‌‌یابد و وهم از آن روی برمی‌‌گرداند ]و 

این همان نفس است[ )فارابی،     ق، الف، ص  (.

فارابی می‌‌کوشد تمایز نفس و بدن را در قالب عبارات دیگری تبیین کند: 
[ و پیدا ]علن[ تقسیم می‌شود؛ ولی پیدای او همانا  انسان به پنهان ]سرّ
جســــم محســــوس، همراه با اعضا و اخلاطِ آن اســــت. حس، بر ظاهر 
یح، باطن آن را نمایان می‌‌سازد؛ ولی پنهانِ  گاهی می‌‌یابد و تشر جســــم آ

او، قوای روح ]نفسِ[ اوست )همان،   (.
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بدن، جنبه آشــــکار و پیدای انســــان و نفس، جنبه پنهان و ناپیدای اوســــت. البته بدن که جنبه آشکار 

و پیدای انســــان اســــت، خودش ظاهر و باطنی دارد؛ ظاهر بدن به‌‌وسیله حواس و باطن آن به‌‌وسیله عمل 
یافت می‌شود.7 یح در تشر

3. اثبات وجود، بساطت و تجرد نفس

یش می‌‌کوشد تا وجود، بساطت نفس و تجرد آن را با چند دلیل عقلی به اثبات برساند.  فارابی در آثار خو

او ازاین‌‌جهت، بر فلاسفه متأخر تأثیر فراوانی گذاشته است. 

وی »وجود« نفس انسانی را با بیان یک دلیل اثبات می‌‌کند:
یژه در مرتبه عقلانی،  از اجســــام انســــانی، افعالی )از قبیل ادراک به‌‌و
احساســــات و عواطف خاص و...( صادر می‌شود که از دیگر اجسام 
)جمادات، نباتات و حیوانات( صادر نمی‌شــــود. پس مبــــدأ این افعال 
 فاقد این 

ً
یرا جسمِ مطلق، اساسا  از سنخ جسم باشد؛ ز

ً
نمی‌تواند صرفا

نحوه وجود اســــت. امری که افعال انســــانی از سوی آن صادر می‌شوند 
)نفس(، مقوّم انســــانیت اســــت؛ پس جوهرِ اوســــت. اجسام انسانی 
دارای وجود خاصی هستند؛ چه دارای رشد، تغذیه، حرکت، و معرفت 
یا ادراک می‌‌باشند و این‌‌ها را نه به بدن، بلکه باید به نفس نسبت داد 

)فارابی،     م، ج، ص  (. 

فارابی نفس انسان را امری بسیط )غیرمرکب( می‌‌داند و »بساطت« نفس را با یک دلیل اثبات می‌‌کند: 
عالِِم )فاعل شناسا/ شناسنده( حقیقی، آن چیزی است که به ذات خودش 
علم داشته باشــــد. هر عالمی هرگاه به غیرخودش علم داشته باشد؛ ولی 
به ذات خودش علم نداشته باشــــد، عالِم حقیقی نیســــت )ادراک ذات، 
یش را  پیش‌‌شــــرط ادراک غیر اســــت(؛ ولی امر مرکب نمی‌تواند ذات خو
یش را دارد و  ادراک کند. فقط امر بسیط است که هم توان ادراک ذات خو

هم توان ادراک غیرذاتش را )فارابی،     م، ص   -   (.

 بنابراین، نفس نیز که قادر به ادراک ذات و ادراک غیر است، بسیط است. 
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فارابی، دست‌‌کم شش دلیل بر اثبات »تجرد« )غیرمادی‌‌بودن( نفس اقامه می‌کند:
نفس ناطقه در انسـان، دارای قوه عاقله  ای اسـت که ادراک  کننده کلیات و معقولات اسـت و جایز .  

 امور خاص یا 
ً
نیسـت کـه معقـولات در امـر انقسـام  پذیر و شیءِ دارای وضـع )جسـم( جـا بگیرند )صرفـا

جزئی، در جسـم قرار می  گیرند(. پس نفس که محل معقولات اسـت، مجرد اسـت )فارابی،     م، الف، 
ص   ؛ همـو،     م، ج، ص  ؛ همـو،     ق، الـف، ص  (.

گاهـی( اسـت. اگـر نفـس در یـک .   گاهـی )ادراک ذات یـا خودآ یـش آ نفـس انسـانی دارای ذات خو
یش را ادراک کند؛ مگر اینکه همراه با ذاتش،  ابزار جسـمانی موجود باشـد، نخواهد توانسـت ذات خو
ابـزارش را نیـز ادراک کنـد و دراین  صـورت، میـان نفـس و ابـزارش، ابـزار دیگـری وجـود خواهـد داشـت و 
کار به تسلسل منتهی خواهد شد. این بدان   سبب است که آنچه ذاتش را ادراک می  کند، ذاتش برای 
خودش است؛ ولی آنچه در ابزاری موجود باشد، ذاتش برای غیرخودش، یعنی برای همان ابزار است 

)فـارابی،     م، ج، ص  (.

یبـایی و زشـی، نزدیکـی و دوری، و...( را .   نفـس انسـان می توانـد اضـداد )از قبیـل گرمـی و سـردی، ز
ادراک کنـد. چنـین فعـل ادراکـی   نمی توانـد بـه همـین نحـو در مـاده تحقـق یابـد8 )همـان، ص  (.

ینِ قوای ادراکی نفس انسان، گاه پس از پیری بدن، نیرومندتر می شود. .   عقل انسانی، به  مثابه برتر
ایـن بـدان معناسـت کـه نفـس بـا فسـاد مـاده )همـان مـاده  ای کـه نفـس بـدان تعلـق گرفته اسـت( فاسـد 

نمی شـود؛ بنابرایـن، نفـس، مفـارق از مـاده و لـذا مجرد اسـت )همـان، ص  (.

نفـس قـادر بـه شـناخت امـوری اسـت کـه در مـاده و زمـان قـرار ندارنـد؛ ماننـد امـور گذشـته و آینـده. .  
همچنـین نفـس می توانـد بـه عـوالِم برتـر از ماده، از قبیل ملکوت و جبروت متصل شـود و نقوش معرفی 

یافـت کنـد؛ پـس نفـس، غیرمادی اسـت )فـارابی،     ق، الـف، ص  (. خـاصی را از آنجـا در

نفس و بدن، به لحاظ جوهری و عرضی تفاوت  هایی با یکدیگر دارند: نفس در حقیقتِ ذاتش هیچ .  
مشارکی با بدن ندارد. بدن دارای شکل، صورت، کیفیت، اندازه )کمیت(، تحرک، سکون و حیز است و 
قسمت  پذیر است؛ ولی نفس در این صفات با بدن تفاوت دارد. همچنین شناخت نفس و بدن با ابزار 
یـق حواس شـناخته می شـود. بنابراین،  متفـاوتی انجـام می شـود: نفـس را عقـل درمی  یابـد؛ ولی بـدن از طر

 امر )مجردات( اسـت و بدن، از عالِم خلق )مادیات(9 )همان، ص  -  (.
َ
نفس، از عالِم



14
03

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
 . ب

ه 2
مار

 ش
م .

 دو
ال

س

1818

AHI.JOURNALS.HOZEHKH.COM

در ‌‌باور فارابی، نفوس انسانی هیچ‌‌گاه نمی‌توانند توسط یک جســــم ایجاد شوند. ازآنجاکه نفوس انسانی 

یرا جســــم بــــه لحاظ درجه و مرتبه وجــــودی، متأخر و نازل از  مجردند، علت آنها نیز باید امری مجرد باشــــد؛ ز

مفارقات اســــت. بنابراین، اگر جســــم یا صورت جســــمانی، علت ایجاد یک امر مجرد باشــــد، لازم می‌آید که 

جســــم، وجودی را افاده ســــازد که از درجه و مرتبه وجودی ذات خودش برتر و کامل‌‌تر است و چنین امری 

ناممکن است؛ پس نفوس انسانی دارای علت جسمانی نیستند )فارابی،     م، ج، ص  (. پس تنها یک 

عقل می‌تواند علت ایجاد نفوس انسانی باشد و جسم نمی‌تواند علت نفس، عقل و حی جسم دیگر باشد10 

)فارابی،     م، الف، ص    ؛ همو،     م، ص  (.

 امر می‌‌داند. در نگاه او، »عقل فعال« یا واهب الصور که آن 
َ
فارابی نفس ناطقه انسانی را جوهری از عالِم

نیز از عالِم امر است، علت فاعلی ایجاد نفوس زمینی و از جمله نفس ناطقه انسانی است.11 عقل فعال، نفس 

ناطقه را هرگاه جسم یا بدن شایسته پذیرش آن پدید آید، ایجاد می‌‌کند )فارابی،     م، ص  (. عقل فعال، 

آنگاه که موجود اول )واجب الوجــــود( را تعقل ‌‌کند، نفس کلی از وی صادر می‌شــــود؛ چنان‌‌که آنگاه که ذات 

 ، یش را تعقل کند، عناصر چهارگانه آتــــش، هوا، آب و خاک از آن پدید می‌‌آیند. ســــپس در عالِم عناصر خو

یافت نفوس جزئی )نبــــاتی، حیوانی و ناطقــــه( از سوی عقل فعال  مزاج‌‌هــــایی پدید می‌‌آیند که شایســــته در

هستند )فارابی،     م، الف، ص   -    ؛ همو،     م، ص  (. درواقع، از این ارکان )عناصر چهارگانه(، 

مزاج‌‌های مختلفی برحسب نسبت‌‌های حاکم در میان خودشان پدید می‌‌آیند که مستعد پذیرش نفوس نباتی، 

حیوانی و انسانی هستند )همان، ص  (.

مزاج عبارت است از تغییر حالت کیفیات چهارگانه )گرمی، سردی، تری و خشکی( و انتقال آنها از یک 

. )همان، ص  ( هر مزاجی که از اعتدال دورتر باشد، از کمال دورتر است. مزاجی که بیش  ضد به ضد دیگر

از همه به اعتدال نزدیک است، مزاج انسان اســــت و لذا شایسته پذیرش نفس ناطقه )از سوی عقل فعال( 

اســــت )همان، ص  ؛ فارابی،     م، الف، ص   (. فرآیند ایجاد نفوس انسانی از سوی عقل فعال چنین 

است که عقل فعال همواره عقل اول و عقول کلی را تعقل می‌‌کند و به‌‌واسطه این تعقل‌‌ها، نفوس ناطقه همواره 

از او صادر می‌شوند )فارابی،     م، ب، ص   (.

4. نقش محوری نفس در معرفت

فارابی آشکارا نفس انسانی را »فاعل شناســــا« )سوژه/ Subject( می‌‌داند و عناصر و مؤلفه‌‌های دیگر از 
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قبیل قوای نفس و آلات نفس را تنها به‌‌مثابه مُعد و زمینه‌‌ســــاز معرفت درنظر می‌‌گیرد. معرفت اولاً و بالذات 

 و بالعرض محصول قوا و آلات نفس اســــت )نفس، دارای نقش محوری در ادراک 
ً
فعلِ نفس انسانی، و ثانیا

است(.12 ادراک )در همه مراتب حسی، خیالی، وهمی و عقلی( فعل قوای نفس یا بدن و اعضای آن نیست؛ 

بلکه فعل نفس است. هرگونه ادراکی فی‌‌نفسه، یک فعل نفسانی اســــت. حواس )ظاهری و باطنی(، نقش 

 منفعل هستند. حواس، تنها علل اِعدادی ادراک نفس هستند: »ادراک 
ً
فعال در ادراک ندارند؛ بلکه صرفا

پذیری ]انفعال محض[«  تنها از آنِ‌‌ نفس است و از آن حس نیست؛ مگر احساسِ شِئِ محسوس ]مادی[ و اثر

)فارابی،     م، د، ص  (. 

دلیل اصلی فارابی بر فاعلیت نفس در ادراک اشیای خارجی و معقولاتِ بالعرض بدین شرح است: 
»گاه حس از شیء محســــوس اثرمی‌‌پذیرد؛ درحالی‌‌که نفس مشــــغول 
]به امر دیگری[ اســــت؛ پس آن شیء عملاً محسوس نمی‌‌گردد و ادراک 
نمی‌شود. بنابراین، نفس، صورت‌‌ها.ی محســــوس را به‌‌واسطه حواس 
و صورت‌‌هــــای معقول را با وســــاطت صورت‌‌های محســــوس آنها ]و از 
یرا معقول‌‌بودن این  ید عقلی[ ادراک می‌‌کند؛ ز یق فرآیند انتزاع یا تجر طر
صورت‌‌ها از محســــوس‌‌بودن آنها اخذ شده اســــت. هر صورت معقولی 
یژه[ آن محسوس  با صورت محسوســــش مطابقت دارد؛ وگرنه معقولِ ]و
نخواهد بــــود. انســــان نمی‌تواند معقول‌‌بــــودن چیزها را بدون وســــاطت 
محســــوس‌‌بودن آنهــــا ادراک کند و ایــــن به‌‌دلیل نقص نفس انســــان و 
نیازمندی او به وساطت صورت‌‌های محسوس، در ادراک صورت‌‌های 
یرا آنهــــا صورت‌‌های  معقول اســــت؛ ولی مجردات این‌‌گونه نیســــتند؛ ز
 معــــقول را از ناحیــــه اســــباب و علــــل نامتغیرشــــان ادراک می‌‌کنند«

)همان، ص  -  (. 

کید می‌‌کند که نفس انسان، نه به قصد ادراک، بلکه به قصد استکمال خویش به ادراک اشیا می‌‌پردازد:  فارابی تأ
یای کامل‌‌شــــدن  »نفس آنــــگاه کــــه چیزی را ادراک می‌‌کنــــد، همانا جو
یش[ است؛ نه بدین منظور که ذات شیء ادراک ‌‌شده را ادراک کند؛  ]خو
بلکه ادراكِِ چیزی، از توابع کامل‌‌شدن ]نفس[ است« )همان، ص  (. 
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یق ادراک محسوسات و معقولات[ است و  در واقع، آنچه مایه کامل‌‌شدن نفس می‌شــــود، فعلیت ]از طر

 نیازمند چنین استکمالی هستند )همان، ص  (. 
ً
همه نفوس دارای چنین استعدادی هستند. نفوس اساسا

پس ادراک، دارای نقش و کارکردی مهم در کمال نفس است.

5. تعریف قوای نفس و نسبت آنها با نفس و با یكدیگر

یف فارابی، وسیله‌‌ها و ابزارهایی برای تصرف نفس در بدن و تدبیر آن هستند.  قوای نفس براســــاس تعر

این قوا آنگاه که فعلیت یابند، به استکمال نفس کمک می‌‌کنند. 

« و »موضوع« برای  او در مورد نســــبت قوای نفس با خود نفس معتقد اســــت که نفس، چونان »جوهر

 قوای نفس، به‌‌مثابه اعراض و افعال آن هستند( )فارابی،     م، الف، ص   (. 
ً
قوایش است )طبعا

از نگاه فارابی، قــــوای نفس کثیر اســــت؛ اگرچه خود نفس فی‌‌ذاته یکی بیش نیســــت. نفس قســــمت 

یــــرا آنچه دارای اجزاء کثیر اســــت، خودش کثیر بالفعل اســــت. چنین  نمی‌‌پذیرد و فاقد اجزاءِ کثیر اســــت؛ ز

چیزی اگر هم وحدت برایش حاصل شــــود، وحدتش بذاته نیســــت؛ بلکه به‌‌واســــطه چیز دیگری بیرون از 

ذاتش است. آنچه وحدتش بذاته اســــت، واحد بالفعل است و آنچه کثرتش بذاته است، کثیر بالفعل است. 

بااین‌‌حال، نفس اگرچه واحد بالفعل اســــت؛ ولی کثیر و منقســــم بالقوه نیز هســــت؛ چراکــــه دارای افعال 

کثیری اســــت و برای رسیدن به غرضش، امور کثیری )قوای خود( را به‌‌کار می‌‌گیرد و به‌‌واسطه همین افعال و 

، انقسام می‌‌یابد. این قوه کثرت و انقســــام، نه از جهت اضافه و نسبتِ نفس با خودش،  بهره‌‌گیری‌‌های کثیر

بلکه از جهت اضافه و نســــبتِ نفس با غیر است؛ ولی این کثرت و انقســــام، به ذات نفس تسری نمی‌‌یابد؛ 

یعنی ذات نفس با این کثرت و انقسام به‌‌هیچ‌‌وجه کثرت و انقسام پیدا نمی‌‌کند. فعل واحد نفس )کلیت فعل 

، نفس به‌‌واســــطه به‌‌کارگیری اشیای کثیر )قوای خود(  ئم مقام افعال کثیر اســــت یا به‌‌تعبیری دیگر نفس( قا

دارای افعال کثیر می‌شود )فارابی،     م، ص  -  (. 

همچنین به نظر فارابی، نفس اگرچه در بدن نیست؛ ولی قوایش که به‌‌وسیله آنها در بدن تصرف می‌‌کند، 

در بدن هســــتند. نفس به این قوا تشــــبث می‌کند و این قوا میان نفس و بدن مشــــترکند )فارابی،     م، د، 

ص  (. نفس انسان، دارای قوایی است که به‌‌وسیله ابزارهای جسمانی )اعضا و اندام‌‌های بدنی( افعالی را 

انجام می‌‌دهند و حی افزون‌‌ بر آن، دارای قوه‌‌ای است که می‌تواند به‌‌وسیله ابزارهای غیرجسمانی نیز افعالی 
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را به انجام برساند و این همانا قوه عقل است )فارابی،     م، الف، ص   ؛ همو،     م، ص  (. 

، به‌‌مثابه ماده‌‌ای برای  به باور فارابی، قوای نفس انسانی با یکدیگر نیز نســــبت‌‌هایی دارند. هر قوه فروتر

، به‌‌مثابه صورتی برای قوه فروتر است )برابر با نسبت خادم و مخدوم(؛ به‌‌ همین صورت،  قوه برتر و هر قوه برتر

قوه غاذیه برای قوه حساســــه همانند ماده )خادم( اســــت و قوه اخیر نیــــز برای قوه غاذیــــه همانند صورت 

)مخدوم( است. قوه حساســــه برای قوه متخیله همانند ماده )خادم( اســــت و قوه اخیر نیز برای قوه حساسه 

همانند صورت )مخدوم( اســــت. قوه متخیله برای قوه ناطقه همانند ماده )خادم( اســــت و قوه اخیر نیز برای 

قوه متخیله همانند صورت )مخدوم( اســــت؛ ولی ماده )خادم( برای دیگر قوا نیســــت؛ پــــس قوه ناطقه برای 

همه قوای پیشین، صورت )مخدوم( است. قوه نزوعیه نیز تابع قوای حساسه، متخیله و ناطقه است )فارابی، 

    م، ص  (.

6. اقسام قوای نفس و كیفیت تكوّن آنها

دیدگاه فارابی در باب اقسام و تعداد قوای نفس انسانی قدری مختلف و گاه متشتت به نظر می‌‌رسد. در 

اینجا به اهم این موارد اشاره می‌‌کنیم:

یک از این دو  او در »رساله فی السیاسة« بیان می‌‌دارد که نفس انسان دارای دو قوه است: بهیمیه و ناطقه. هر

، مانند غذاها و آسایش‌‌، و نزوع ناطقه به  قوه، دارای نزوع )قوه نزوعیه( است. نزوع بهیمیه، تمایل به لذات زودگذر

امور خوش‌‌سرانجام، مانند علوم و دیگر اموری که سرانجامشان نیکو است، تمایل دارد )فارابی،     م، ص  (. 

ید علی رساله الدعاوی القلبیة« و نیز در »عیون المسائل« نفس انسانی را گذشته از قوای  فارابی در »التجر

غاذیه، نامیه و مولده که مربوط به نفس در مرتبه نباتی هستند، دارای دو دسته قوا می‌‌داند که برخی از آنها میان 

یکی عبارت‌‌اند  یکی )مُحرکه( و قوای ادراکی )مُدرکه(. برخی از قوای تحر انسان و حیوان مشترکند: قوای تحر

: قوای شهوانی، غضبی، و قوه‌‌ای که اعضای بدن را حرکت می‌دهد. همچنین برخی از قوای ادراکی نفس  از

: حواس ظاهری و حواس باطنی شامل متخیله، وهمیه، ذاکره )حافظه(، و مفکره و نیز قوه عقلیه  عبارت‌‌اند از

است که به دو قسم عملی و نظری )علمی( تقسیم می‌شود )فارابی،     م، الف، ص   ؛ همو،     م، ص  (. 

او در »السیاســــه المدنیة« قوای نفس انســــان را به ناطقــــه، نزوعیه، متخیله و حساســــه تقسیم می‌کند 

)فارابی،     م، ب، ص  (. وی ســــپس مقایسه‌‌ای میان قوای انســــان و حیوان انجام می‌دهد: قوه ناطقه 
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یژه انسان است و همه حیوان‌‌ها فاقد آن هســــتند. برخی از حیوان‌‌ها دارای سه قوه دیگر )نزوعیه، متخیله و  و

ئم ‌‌مقام قوه ناطقه در انسان است. برخی دیگر از  حساسه( هستند. قوه متخیله در این دسته از حیوان‌‌ها، قا

حیوان‌‌ها فقط دارای دو قوه نزوعیه و حساسه هستند )همان،   (. 

فارابی در »فصول منتزعة« نفس انسانی را دارای قوای غاذیه، حاسه، متخیله، نزوعیه، و ناطقه می‌‌داند 

یــــن شرح از قوای نفس را ارائه می‌دهد. او  )فارابی،     ، ق، ب، ص  (. او در »فصوص الحکم« جامع‌‌تر

در اینجا قوای نفس انســــان را بر دو قســــم می‌‌داند: قوای عملی و قوای ادراکی. قوای عملی بر سه قسم‌‌اند: 

نشائی )نباتی(، حیوانی و انسانی. قوای ادراکی بر دو قســــم‌‌اند: قوای ادراکی حیوانی و قوای ادراکی انسانی 

)فارابی،     ق، الف، ص  (. قوای حســــی بر دو قســــم هستند: قوای حســــی ظاهری یا مشاعر و قوای 

یایی،  حســــی باطنی )همان، ص   (. حواس ظاهری که به پنج قسم تقسیم می‌شــــوند: بینایی، شنوایی، بو

چشــــایی و بســــاوایی13 )همان، ص  -  (. حواس باطنی نیز بر پنج قســــم‌‌ دارند: حس مشترک، مصوره 

)خیال(، واهمه، حافظه )ذاکره(، و قوه پنجم که به متصرفه تعبیر شده و اعم از مفکره و متخیله است )همان، 

یژه انسان، قوه عقل اســــت که به نظری و عملی تقسیم می‌شود. عقل نظری،  ص  -  (؛ ولی قوه ادراکیِ و

قوه‌‌ای است که دارای توان تصور حقیقت صورت اشیا به ‌‌نحو مجرد از ماده یا علایق مادی است و جزئیات یا 

افراد کثیر در آن مشارکت دارند. عقل نظری، چونان صیقلی برای آینه نفس است )همان، ص  -  (. 

فارابی در باب کیفیت پیدایش قوای نفس، بر این باور اســــت که خود نفس، علت ایجاد قوایش است. 

درواقع، خود نفس با توانی که دارد این قوا را در بدن ایجاد می‌کند تا به‌‌وسیله آنها بتواند در بدن تصرف و تدبیر 

کند )فارابی،     م، د، ص  (. ترتیب تکون قوای نفس به این نحو است: 
یده می‌شــــود، به ترتیب قوایی در او پدید می‌‌آیند:  »آنگاه که انسان آفر
نخســــتین قوه‌‌ای که در او ایجاد می‌شــــود، قوه غاذیه است. سپس قوه 
حساسه پدید می‌آید. همراه با قوه حساســــه، قوه نزوعیه پدید می‌آید. 
سپس قوه متخیله پدید می‌آید. با این قوه، نزوع و کشش به‌‌سوی آنچه 
تخیل شده است، حاصل می‌شود. سپس قوه ناطقه پدید می‌آید. این 
قوه، نزوع و کشش به سوی آنچه تعقل شــــده را ایجاد می‌کند« )فارابی، 

    م، ص  -  (.
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7. رابطه قوای نفس با فضیلت و سعادت

فارابی به مسئله ربط قوای نفس با فضیلت و سعادت پرداخته است. او فضیلت‌‌ها را دو قسم می‌‌داند: 

: حکمت )فرزانگی(، عقل )خردورزی(، کیاســــت  نطقی و خُلقی. برخی از فضیلت‌‌هــــای نطقی عبارت‌‌انــــد از

: عفت، شــــجاعت،  یرکی(، ذکاء )تیزهوشی( و جودتِ فهــــم )نیک‌‌فهمی(. فضایل خلقی نیز عبارت‌‌اند از )ز

سخا و عدالت. به همین نســــبت، رذیلت‌‌ها نیز بر دو قســــم‌‌اند؛ یعنی در مقابل هر فضیلت، رذیلی قرار دارد 

یک از این دو، مستقلاً دارای  )فارابی،     ق، ب، ص  (. قوه ناطقه بر دو قسم است: نظری و فکری. هر

: عقل نظری،  فضایلی است. آنچه بالمآل در سعادت انسان مؤثر است، فضایل نظری هستند که عبارت‌‌اند از

: عقل عملی، تعقل، ذهن، جودت ‌‌رأی )نیک‌‌اندیشی(، و ظن  علم و حکمت. نیز فضایل فکری عبارت‌‌اند از

صواب )ظن صحیح( )همان،   (. 

از نگاه فارابی، سعادتی که انسان درک می‌کند و به‌‌مثابه یک کمال مطلوب بدان التفات دارد، نه به‌‌واسطه 

، بلکه ‌‌واسطه فضایل قوه ناطقه نظری )عقل نظری( حاصل می‌شود. چنین سعادتی آنگاه  فضایل قوای دیگر

پدید می‌آید که انسان مبادی و معارف اوّلی14 را که عقل فعال به او اعطا کرده است، مورد استفاده قرار دهد )و به 

کسب معقولات ثانوی یا نظری راه‌‌‌‌یابد و بدین‌‌سان به مرتبه فعلیت برسد( )فارابی،     م، ب، ص  (. 

فارابی مراحل پنجگانه رسیدن به سعادت را در نسبت با قوای نفس، این‌‌گونه برمی‌‌شمرد:
»ابتدا لازم است که انسان مبادی و معارف اوّلی را به‌‌واسطه قوه ناطقه 
نظری )عقل نظری( بشناسد. سپس به‌‌واسطه قوه نزوعیه به آنها شوق 
پیدا کند. سپس به‌‌واسطه قوه ناطقه عملی )عقل عملی( در باب آنچه 
برای رسیدن به چنین ســــعادتی شایســــته عمل‌‌کردن است، بیندیشد. 
ســــپس به‌‌وسیله ابزارهای قوه نزوعیه به اموری که با چنین اندیشه‌‌ای 
آنها را اســــتنباط کرده اســــت، عمل کند. درنهایت، در انجــــام این کارها 
از قوای متخیله و حساســــه کمک بگیرد و آنها را پیرو و یاری‌‌رسان قوه 
ناطقه قرار دهد. در این هنگام آنچه از انسان صادر و حادث می‌شود، 

« خواهد بود« )همان، ص  (. یکسره »خیر
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از نگاه فارابی، سعادت انسان در صورتی ممکن می‌شود که عقل فعال ابتدا معقولات نخستین و معارف 

 آماده پذیرش معقولات اول از ناحیه 
ً
اوّلی )بدیهی( را به انسان اعطا کند. چنین نیست که هر انســــانی فطرتا

یرا افراد انسانی بالطبع به‌‌لحاظ قوا با یکدیگر تفاوت دارند و به سه دسته تقسیم می‌شوند:  عقل فعال باشد؛ ز
برخـی از انسـان  ها بالطبـع نمی تواننـد هیـچ چیـزی از معقـولات اول را بپذیرنـد )ایـن افـراد از حـس و .  

خیـال فراتـر نمی  رونـد(.
، معقولات اول را در غیر جهت حقیقی آنها می  پذیرند، مانند دیوانگان..   برخی دیگر
، معقـولات اول را در جهـت حقیـقی آنهـا می  پذیرنـد. دسـته اخیـر کسـانی هسـتند کـه .    دسـته  ای دیگـر

دارای فطـرت انسـانی سـالِم هسـتند و همـین افـراد هسـتند کـه می تواننـد به سـعادت برسـند. 

 استعداد پذیرش معقولات اوّلی )بدیهی( از سوی عقل فعال را داشته باشد 
ً
بنابراین تنها اگر انسان فطرتا

و سپس به سمــــت کســــب معقولات ثانوی )نظری( حرکت کند و عقل وی به فعلیت کامل برسد، می‌تواند به 

سعادت دست یابد )همان، ص  -  (. فارابی معتقد است در انسان ابتدا »عقل منفعل«، سپس »عقل 

 »عقل مستفاد« پدید می‌آید. آنگاه که عقل مســــتفاد برای انسان پدید آید، می‌تواند در هر 
ً
بالفعل« و نهایتا

یش دست می‌‌یابد. زمانی به عقل فعال اتصال یابد )همان، ص  ( و در این صورت، به سعادت غایی خو

8. بررسی و سنجش دیدگاه در نفس‌‌شناسی فلسفی فارابی

ملاحظه شد که فارابی، همانند ارســــطو، نفس را کمالی برای بدن می‌‌داند؛ بااین‌‌حال نظر برخی از محققان 

این اســــت که تفاوتی میان دیدگاه فارابی و دیدگاه ارســــطو وجود دارد: ارســــطو آنجاکه نفــــس را »کمال« بدن 

می‌‌دانست، کمال را به معنای صورت درنظر می‌‌گیرد و درنتیجه، نفس نیز صورت بدن می‌شود. مراد او از »اول« 

برای کمال، این بود که همین که جســــم آلی از قوه به فعل خارج شــــود؛ یعنی قوه حیات در آن به فعلیت برسد، 

نفس برای او حاصل می‌شــــود؛ خواه این فعلیت به‌‌کار بیفتد و به کمال ثانی برســــد )محسوســــات، مخیلات و 

 هنگامی 
ً
معقولات را ادراک کند( و خواه به‌‌کار نیفتد و به کمال ثانی نرسد؛ لیکن فارابی برآن است که نفس صرفا

»صورت« بدن است که این فعلیت به‌‌کار نیفتاده اســــت؛ ولی همین که این فعلیت به‌‌کار بیفتد و »کمال ثانی« 

برایش حاصل شود، دیگر نفس را نمی‌توان صورت بدن دانست )داودی،     ، ص   -   (. 

عبارات فارابی در این‌‌باره چنین است: 
»آنگاه که رســــم‌‌ها )صورت ذهنِی( اشیا به‌‌نحو بالفعل در قوای حساسه، 
متخیله و ناطقه نفس حاصل شــــوند، در این حالت، این رسم‌‌ها غیر از 
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صورت‌‌ها خواهند بــــود. اگرچه حصول این رســــم‌‌ها در قوا و هیئت‌‌های 
نفس، شبیه حصول صورت‌‌های خارجی در مواد اســــت؛ ولی نمی‌توان 
یــــن چیز از  ایــــن رســــم‌‌ها را صورت نامید؛ مگــــر به‌‌نحو تشــــبیهی. دورتر
صورت‌‌های خارجی مواد، رسم‌‌های حاصل‌‌شده در قوه ناطقه هستند؛ 
یرا یکســــره مفارق از ماده‌‌ هســــتند و وجودشــــان از وجود صورت‌‌های  ز
موجــــود در مــــواد، بسیــــار دور و با آنها ناهمانند اســــت. پــــس نفس در 
این مرحله، شــــبیه صورت‌‌ها اســــت؛ ولی آنگاه که عقل انســــانی کاملاً 
بالفعل شود و شــــبیه عقل فعال گردد، عقل در چنین وضعیی، دیگر نه 
»صورت« است و نه حی »شــــبیه صورت«. پس نفس در این مرحله، 
»فعلیت محض« است و لذا فراتر از صورت‌‌ها است. بااین‌‌حال، برخی از 
متفکران همه جوهرهای غیرجسمانی و جسمانی را به‌‌نحو اشتراک لفظی، 
صورت نامیده‌‌اند )و این از باب تسامح است(. آنها صورت‌‌ را بر دو قسم 
دانسته‌‌اند: صورت‌‌های مفارق و بی‌‌نیاز از ماده )رسم‌‌های عقلی نزد ما( 
و صورت‌‌های غیرمفارق از ماده و نیازمند به ماده )رسم‌‌های محسوس و 

خیالی نزد ما(« )فارابی،     م، ب، ص  -  (.

در تفکر فارابی بنابر نکات فوق، نفس در اینکه صورت باشد یا نه، سه مرحله را پشت سر می‌‌گذارد:

اول، آنگاه که نفس هیچ فعلیی ندارد؛ یعنی هنوز هیچ‌‌یک از محسوسات، مخیلات و معقولات را ادراک 

نکرده است. در اینجا نفس را می‌توان »صورت« دانست.

 می‌توان 
ً
دوم، آنگاه کــــه نفسْ محسوســــات، مخیلات و معقولات را ادراک کنــــد. در اینجا نفــــس را نهایتا

»شبیه صورت« دانست.

ســوم، آنــگاه کــه نفــس بــه فعلیــت محــض و بــه مرتبــه عقــل فعــال رسیــد. در اینجــا نفــس )عقــل( را نمی‌تــوان 

صورت یــا حی شــبیه صورت دانســت.

 صورت بدن معرفی می‌کند و از سوی دیگر معتقد است 
ً
اما نکته اینجاست که فارابی از یک‌‌سو نفس را مطلقا

، این است که بدن در مراحل دوم و سوم،   لازمه بیان اخیر
ً
که نفس در مراحل دوم و سوم، صورت بدن نیست. طبعا
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بدون صورت باقی بماند؛ حال‌‌آنکه در فلســــفه مشاء، ماده بدون صورت ممکن نیســــت؛ بنابراین، به نظر می‌‌رسد 
دیدگاه ارسطو با اصول تفکر مشائی سازگارتر و از دیدگاه فارابی دورتر است.15

مشائیان اسلامی، ازجمله فارابی و ابن‌‌سینا، نفس را »روحانیه الحدوث« می‌‌دانند. از نگاه آنان، نفس از 

سوی عقل فعال، به‌‌گونه روحانی و مجرد، حادث می‌شود. مراد از تجرد نفس، تجرد برحسب ذات نفس است؛ 

اما برحسب فعلش مجرد نیست؛ بلکه نیازمند ماده )بدن( است. تفاوت نفس با عقل در همین جاست؛ چه 

عقل در مقام فعل نیز مجرد است )اکبری،     ، ص   (؛ بنابراین، به نظر فارابی و ابن‌‌سینا، نفس انسان در 

 عقل بسیط مجرد است و چون مجرد اســــت، همان »عقل و عاقل و معقول« است و ذاتش 
ً
ینش، ذاتا بدو آفر

معقولِ اوست )همان، ص   -   (.

دراین‌‌رابطــــه می‌توان گفت اولاً فارابی در آثارش، اشــــاره‌‌ای بــــه اتحاد عقل و عاقل و معــــقول در ابتدای 

حدوث نفس نکرده است. ازاین‌‌گذشته، نفس انســــان در ابتدای حدوثش همراه بدن حدوث می‌‌یابد و در 

این مرحله در مرتبه نباتی و حداکثر حیوانی است؛ ولی هنوز هیچ‌‌گونه فعلیت عقلی حاصل نکرده است. در 

ینش، تــــا رسیدن به مرتبه عقل یعنی تجرد تام، بسیار فاصلــــه دارد و باید چند مرحله را  واقع، نفس در بدو آفر

پشت سر بگذارد. پس نمی‌توان نفس را در ابتدای حدوثش، عقل و عاقل و معقول دانست؛ ولی اگر مراد از 

اتحاد عقل و عاقل و معقول در نفس، در هنگام کمون نفس در عقل فعال اســــت )آنگاه که نفس انسان در 

عقل فعال کمون دارد و هنوز بدنی پدید نیامده است که نفس از سوی عقل فعال به آن افاضه شود(، در این 

یده و حادث نشده است.  آفر
ً
صورت، نفس واقعا

یه  یه فــــارابی که نفوس فردی را حادث به حدوث بــــدن می‌‌داند، نباید با نظر برخی بر این باورند که نظر

جسمانیه الحدوث‌‌‌‌بودن نفس نزد ملاصدرا یکی دانسته شود؛ بلکه نفس، همان‌‌طور که ارسطو گفته است، 

صورت بدن )و لذا حادث به حدوث بدن( اســــت )داوری اردکانی،     ، ص (. درواقع، هنگامی که بدن 

یافت نفس شود، نفس از سوی عقل فعال به بدن افاضه می‌شود.  ، مستعد در در رحم مادر

اکنون پرسش آن است که آیا نفوس در عقل فعال به‌‌نحو قدیم موجود هستند و به همان صورت که در آنجا 

یافت نفس شوند، نفوس در عقل فعال حادث  هستند به بدن‌‌ها تعلق می‌‌گیرند یا آنگاه که بدن‌‌ها مستعد در

می‌شوند و به بدن‌‌ها تعلق می‌‌گیرند؟ فلاسفه اسلامی متأخر )صدرائیان(، قائل به حدوث جسمانی نفس 
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هســــتند؛ اگرچه نفس از نگاه آنان، هیچ‌‌گاه نتیجه ترکیبات مادی نیســــت. به نظر می‌‌رسد، فارابی دست‌‌کم 

بســــتر طرح چنین دیدگاهی )جســــمانیه الحدوث‌‌بودن نفس( را فراهم کرده اســــت )داوری اردکانی،     ، 

ص   (؛ بااین‌‌حال این احتمال نیز وجود دارد که فارابی همانند متأخران، معتقد به حدوث جسمانی نفس 

بوده است و اینکه نفس از عالِم بالا آمده است، منافاتی با حدوث جسمانی آن ندارد؛ چراکه نفس درهرحال 

)هم نزد فارابی و هم نزد ملاصدرا( نتیجه ترکیبات مادی نیســــت؛ بلکه نفسِ حادث به حدوث جســــمانی، 

یک امر مجرد است یا به مرتبه تجرد می‌‌رسد )داوری اردکانی،     ، ص  -  (.

یافــت آن باشــد، در عقــل فعــال  نتیجــه آنکــه نفــس نــزد فــارابی، آنــگاه کــه بــدن انســان در رحــم مســتعد در

حــادث می‌شــود و بــه بــدن تعلــق می‌‌گیــرد. ایــن بیــان، معــادل با حــدوث جســمانی نفــس، به معنــای صــدرایِی 

ــرخلاف مدعــای  ــزد ملاصــدرا، ب ــه حــدوث جســمانی نفــس ن ی ــا باشــد، نظر ــه همــان معن ــر ب آن، نیســت و اگ

یــه‌‌ای از سوی   شــاید بتــوان دیــدگاه فــارابی را زمینه‌‌ســاز طرح چــنین نظر
ً
وی، نوآورانــه نخواهــد بــود؛ لــذا نهایتــا

ملاصــدرا قلمــداد کــرد.
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نتیجه  گیری   
یژگی‌‌های نفس انســــان و قوای آن از نظر گذشت و برخی دیدگاه‌‌ها در  آراء فارابی در هسی، چیسی و و

یش، اگرچه از  این باره مورد بررسی و ســــنجش قرار گرفت. او در بسیاری از مباحث نفس‌‌شناسی فلسفِی خو

یژه ارسطو استفاده کرده اســــت؛ ولی با نظر به مبانی اسلامی به این موضوع  دیدگاه‌‌های فلاسفه یونانی به‌‌و

پرداخته و ابداعات مهمی را به منصه ظهور رسانده است. ازاین‌‌جهت بر فلاسفه اسلامی خصوصا ابن‌‌سینا 

کاملاً تأثیرگذار بوده و آراء وی در این عرصه همواره مدنظر آنان قرار داشــــته اســــت. اهم ابداعات فارابی در 

یر هستند: نفس‌‌شناسی فلسفی، در مقایسه با دیدگاه‌‌های ارسطو، به شرح ز
 امـری مجـرد می  دانـد؛ حال  آنکـه دیـدگاه ارسـطو در بـاب تجـرد یـا عـدم .  

ً
فـارابی نفـس انسـان را صراحتـا

تجـرد نفـس همچنـان مبهـم اسـت. ارسـطو بـدن و نفـس را از سـنخ »مـاده« و »صـورت« می  دانـد کـه 
 یـک واقعیـت واحـد بـرای تشـکیل   »انسـان« می شـود )هرچنـد او جـزئی از نفـس کـه بـه مرتبـه 

ً
مجموعـا

عقـل بالفعـل رسـیده اسـت را مجـرد و مفـارق از مـاده لحـاظ می  کنـد(.

 جـزئی از نفـس کـه بـه .  
ً
از نـگاه فـارابی، کل نفـس انسـان بـاقی می مانـد؛ درحالی  کـه نـزد ارسـطو صرفـا

یرا بدن و نفس به  مثابه ماده و صورت، همواره ملازم  مرتبه عقلِ بالفعل نائل شـده اسـت، باقیسـت؛ ز
یکدیگرنـد و هیچ  یـک بـدون دیگـری، نـه حـدوث می  یابـد و نـه بـاقی می ماند.

  . ، فـارابی »نفـس در مرتبـه انسـانی« را فصـل حقیـقی انسـان می  دانـد؛ حال  آنکـه بنابـه قـول مشـهور
ارسـطو »نطـق« را فصـل انسـان دانسـته اسـت.

از نـگاه فـارابی، نفـس و بـدن به  نحوکامـل از یکدیگـر »متمایـز  « هسـتند؛ حال  آنکـه چنـین تمایزی نزد .  
ارسـطو مطرح نیسـت؛ چراکه نفس را صورت بدن می  داند و ترکیب این  دو را به  مثابه »واقعیی واحد« 

بـه نام انسـان لحـاظ می  کند.

یق دلایل عقلی جدیدتری، نسـبت به ارسـطو، اثبات می  کند )اشـاره شـد .   فارابی تجرد نفس را از طر
که دیدگاه ارسـطو در باب تجرد نفس همچنان مبهم اسـت(.

فـارابی عقـل فعـال را علـت فاعلی ایجاد نفس انسـان می  دانـد؛ درحالی  که عقل فعال به عنوان امری .  
که مولود نظام فیضان و صدور به سـبک نوافلاطونی اسـت، برای ارسـطو موضوعیی ندارد و اینکه او 

 عقل فعال را امری بیرون از نفس انسـانی لحاظ کرده باشـد، چندان مشـخص نیسـت. 
ً
اساسـا
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گذشــــته از موارد فوق، فارابی در مســــائل دیگری از قبیل نقش محوری نفس در معرفت، اقسام و تعداد 

قوای نفس انسانی، و رابطه قوای نفس با فضیلت و ســــعادت نیز نوآوری‌‌هایی نسبت به ارسطو دارد که در 

جای خود قابل فحص و بررسی است.
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پی نوشت   
دراین  بـاره، ارسـطو واژه »انتله  خیـا« )Entelekheia( را بـه  کار بـرده اسـت )Aristotle, 1991b, 22(. فارابـی با وسـاطت . 1

گرفتـه   اسـت؛ امـا در زبـان انگلیسـی عمدتـا آن را معـادل  اسـکندر افرودیسـی ایـن واژه را معـادل »کمـال« درنظـر 

»Actuality«   لحـاظ کرده  انـد کـه بـه معنـای »فعلیـت« اسـت )ویسنوسـکی، 1389، ج13، ص47-45(. )دربـاره سـایر 

اجـزای تعریـف نفـس، فـراوان بحـث شـده و نیـازی بـه توضیـح بیشـتر نیسـت.(

یـادی از اعتبـار . 2 بحـث از نفـوس فلکـی، مبتنـی بـر اصـول موضوعـه هیئـت قدیـم اسـت کـه امـروزه تـا حـد بسـیار ز

علمـی سـاقط شـده اسـت. امـا ازآنجاکـه فارابـی در نفس  شناسـی خویـش به این مبحـث پرداخته، در نوشـتار حاضر 

متعـرض آن شـدیم.

جستجوهای نگارنده نشان می دهد که فارابی در آثار خویش به نفس نباتی چندان نپرداخته است.. 3

4 . ، ، بـه معانـی و دلالت  هـای مختلفـی بـه  کار رفتـه اسـت. از دیـد او جوهـر یـا »اوسـیا« )Ousia( در فلسـفه ارسـطو

، بـر سـه قسـم اسـت: جوهـر محسـوس و فناپذیـر )ماننـد گیاهـان و جانـوران(، جوهـر محسـوس و  مصـداق جوهـر

فناناپذیـر )ماننـد افـلاك و اجـرام آسـمانی( و جوهـر نامحسـوس، مفـارق و سـرمدی )ماننـد جـزء عاقلـه بالفعـل از 

نفـس انسـان و محـرك نامتحـرك اُولـی یـا علـت نهایی حرکت همه اشـیا(. اقسـام اول و دوم، موضـوع دانش طبیعی 

هسـتند؛ چه معروض حرکت می  باشـند. اما قسـم سـوم، موضوع دانش دیگری اسـت )دانش الهی یا فلسـفه اولی( 

)Aristotle, 1991a,169(. قسـم سـوم، برتریـن قسـم جوهـر اسـت و همیـن قسـم، جوهـر در غایی  تریـن معنـای آن 

، نفـس را از سـنخ جوهـر دانسـته اسـت. می  باشـد. فارابـی تحت  تأثیـر ارسـطو

ازآنجاکـه فارابـی -هماننـد ارسـطو- نفس انسـان را صـورت بدن می  داند، وجود نفس پیـش از بدن را نفی می کند. . 5

بااین  حال، وی - همانند افلاطون- بقای نفس بعد از مرگ بدن را تصدیق می  کند؛ درحالی  که ارسطو نه کل نفس، 

بلکه صرفا یک جزء از نفس که به مرتبه »عقل بالفعل« رسیده را مجرد و مفارق از ماده می  داند و فقط بقای همین 

جـزء را پـس از مـرگ بـدن می  پذیـرد )Aristotle, 1991b, 54(. بنابرایـن، دیـدگاه فارابـی را می تـوان تلفیقـی از نظـرات 

ارسـطو و افلاطون دانسـت. همچنین پذیرش بقای نفس انسـان، بر مبنای تعالیم اسـلامی کاملاً لازم اسـت و فارابی 

به عنوان یك فیلسـوف اسـلامی طبعا به این نکته التزام داشـته اسـت.

می  کنـد؛.   بیـان  بـاره  ایـن  در  قابل  توجهـی  نـکات  و  می کنـد  معرفـی  بـدن  صـورت  را  انسـان  نفـس   ارسـطو 

.Aristotle, 1991b,21-22 :ک. ر

برخی از محققان معتقدند که فارابی در این عبارت صرفاٌ به بدن انسان پرداخته و همین بدن را به دو قسم پیدا . 7

و پنهـان تقسـیم نمـوده اسـت کـه پیـدای آن همـان بـدن و اعضای آن اسـت و حس، بیـرونِ آن را و تشـریح، درونِ آن را 
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می  شناسـد و پنهانِ آن قوای نفس اسـت که آ  نها هم منبث )پراکنده( در جسـم هسـتند و دارای موضعی در جسـم 

می  باشـند؛ زیـرا بـرای تدبیر آن به وجود آمده  اند )حسـن  زاده آملـی، 5 13، ص207-208(.

در ماده واحد، اضداد جمع نمی شوند.. 8

فلاسـفه اسـلامی، عالم امر که مربوط به مجردات اسـت را در مقابل عالم خلق که مربوط به ماده و جسـم اسـت، . 9

قـرار می  دهنـد و بـرای نفـس، شـأن »امـری« قائلنـد. فارابـی در رسـاله »دعـاء عظیـم« کـه مجموعـه  ای از نیایش  هـای 

اوسـت، از جهـان عناصـر )عالـم خلـق( تعبیـر بـه زنـدان نفس ناطقه نمـوده اسـت )فارابـی، 2001م، ص91(. لـذا از دید 

ـم اجـرام و جهـان عناصـر )عالـم خلـق(، برحسـب 
َ
( کـه بـا عال ، نفـس، جوهـری اسـت ملکوتـی )مربـوط بـه عالـم امـر او

جوهـرِ ذاتِ خویـش بیگانـه اسـت )ابراهیمـی دینانـی، 1377، ص29(.

به  نظر فارابی، جسم حتی نمی تواند »علت فاعلیِ« یک جسم دیگر باشد؛ چه  رسد به اینکه بتواند علت فاعلیِ . 10

نفس و عقل باشد.

کـه در عالـم . 11 عقـل فعـال به  مثابـه واهـب الصـور نمی توانـد درون جوهـر انسـان باشـد و لـذا عقـل مفارقـی اسـت 

مجردات تحقق دارد. پس فارابی با تفسـیری از ارسـطو که عقل فعال را درون جوهر انسـان می  داند، مخالف اسـت. 

توضیـح اینکـه، ارسـطو عقـل را بـر دو قسـم می  دانـد: عقـل فاعـل و عقـل منفعـل. او دربـاره عقـل فاعـل می  نویسـد: 

 )Amigis( ]و غیرمخالـط ]ناآمیختـه بـا مـاده )Apathis(   ]و ناممکـن ]فاقـد قـوه )Choristos( آن، بـه ایـن معنـا، مفـارق«

اسـت؛ زیـرا آن در طبیعـت ذاتـی  اش فعلیـت اسـت )چـون همـواره عامـلِ بالفعـل، شـریف  تر از عامـل بالقـوه اسـت و 

نیـروی مبدئـی ]علـت[، شـریف  تر از مـاده اسـت(« و سـپس می  افزایـد: »عقـل بـه معنـای فـوق، نامیـرا و ابدی اسـت... 

درحالی  کـه ]عقـلِ[ منفعـل، تباه  شـدنی اسـت«)Aristotle, 1991b, 54( . ارسـطو عقـل بـه ایـن معنـا را عقـل »فاعـل« 

می  خوانـد، نـه عقـل »فعـال«. ظاهـراً تعبیر »عقل فعال« )Nous poetikos(، مربوط به شـارحان ارسـطو اسـت. اما گفتار 

ارسـطو دربـاره عقـل فاعـل، بـا دشـواری  ها و ابهام  هایـی همـراه اسـت. لـذا شـارحان وی بـه دو دسـته تقسـیم شـدند: 

یـك دسـته بـر ایـن بـاور بودنـد کـه ارسـطو معتقـد بوده که عقل فعـال، ملکه  ای از ملکات نفس انسـانی نیسـت؛ بلکه 

مفـارق از آن اسـت و ایـن شـرح اسـکندر افرودیسـی اسـت. دسـته دیگـر بـر ایـن بـاور بودنـد کـه ارسـطو معتقد بـوده که 

، 1405ق، ص34(.  عقل فعال، ملکه  ای از ملکات نفس انسـانی اسـت و این شـرح ثامسـطیوس اسـت )نصری نادر

در واقع، این اسـکندر افرودیسـی اسـت که کارکردی کیهان  شـناختی را برای عقل فعال درنظر می  گیرد؛ کارکردی که 

، مورد پذیرش فارابی و ابن  سـینا  م تحت القمـر و هم واهب الصور
َ
در یـك الگـوی نوافلاطونـی به  عنـوان هـم مُحـرك عال

قـرار می  گیـرد )Fakhry, 2002, 75(. لـذا فارابـی و بـه تبـع او ابن  سـینا، بـا تفسـیر اسـکندر افرودیسـی - کـه بـه مشـرب 

نوافلاطونـی نزدیـك اسـت- موافق  انـد؛ ولـی مثـلاً ابن  رشـد با تفسـیر ثامسـطیوس موافق اسـت.

ملاحظـه خواهـد شـد کـه فارابـی تصریـح می کنـد کـه ادراک همانـا فعـل نفـس )به  مثابه یک جوهـر مجـرد، واحد و . 12
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بسـیط( اسـت، درحالی  کـه قـوا و آلات نفـس هـردو مُعـد در کسـب معرفـت هسـتند. درسـت اسـت کـه قـوای نفـس با 

خـود نفـس وحـدت دارنـد؛ لیکـن ایـن قـوا بـه هـر حـال فـرع بـر خـود نفـس هسـتند و لـذا ادراک را بایـد بـه اصـل و مبـدأ 

لاتی را اسـتخدام می کند که در بدن قـرار دارند. ایـن قـوا )خـود نفـس( نسـبت داد. البتـه نفـس برای وصول بـه ادراک، آ

این حواس ظاهری، »قوای« ادراک حسی هستند؛ اما هرکدام دارای »آلت« یا ابزاری مخصوص به خود در بدن . 13

: چشم، گوش، بینی، زبان و پوست. نیز هستند که عبارت  اند از

منظـور فارابـی از مبـادی و معـارف اوّلـی، اصـول اولیـه  ای هسـتند کـه از سـوی عقـل فعـال بـه عقـل انسـان افاضـه . 14

شـده  اند. اینهـا اصولـی بدیهـی هسـتند کـه مبنـای معرفت انسـان را تشـکیل می  دهند و انسـان معرفـت را با آنهـا آغاز 

نموده اسـت. سـپس به ادراك معقولات ثانوی )نظری( می  پردازد. نمونه    ای بنیادین از مبادی و معارف اولی، اولیات 

و فطریـاتِ مشـهور نـزد منطقیون اسـت )فارابـی،  199م، الـف، ص27-28(.

در دفـاع از فارابـی شـاید بتـوان گفـت کـه وجـود مـاده، مقـرون بـه صورت جسـمانی )نباتی یـا حیوانی( اسـت؛ ولی . 15

صورت انسـانی که همان جوهر نفسـانیِ انسـان اسـت، هویتی مسـتقل دارد که در مراتب عالیه آن، ماده و بدن او را 

همراهـی نمی کند.
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An Analytical Review of Al-Farabi's Innovations  
in Philosophical Psychology

Mehdi Abbasi Zadeh1  

  Abstract
The existence, nature, and characteristics of the human soul have long preoccupied 

the minds of philosophers, and their reflections have led to the development of 
an important discipline known as psychology or philosophical psychology. In the 
meantime, Al-Farabi is one of the first Islamic philosophers who has innovatively 
addressed the issue of the human soul and its faculties. In his psychology, Al-Farabi 
delves into significant topics such as the definition, types, identity, and survival of the 
soul, the embodiment of the soul, the relationship and distinction between the soul and 
the body, the proof of the existence, simplicity and immateriality of the soul, the mode 
of formation of the soul, the central role of the soul in knowledge, the definition of the 
faculties of the soul and their relationship to the soul and to each other, the types of 
faculties of the soul and the mode of their formation, the relationship of the faculties of 
the soul to virtue and happiness, and so on. An epistemological point of note is that Al-
Farabi considers the soul to be the knowing subject and the axis of knowledge, and the 
faculties of the soul and its instruments merely as means of acquiring knowledge. This 
paper aims to re-read Al-Farabi's theories in this important and foundational field using 
a library-based method and a descriptive-analytical approach, to enumerate his most 
important innovations in relation to Aristotle's views in this field, and to examine and 
evaluate some of the views in this field.
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